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بي اعتمادي توأم با اضطراب
افراد مبتلا  به اختلا ل وحشت زدگي و بي اعتمادي توأم با اضطراب به صورت ناگهاني و غافلگيرانه دچار حمله هاي شديد بي اعتمادي همراه با ترس مي شوند. در اين حمله هاي ترس، فرد احساس مي کند که از پا درآمده و نمي تواند خود را کنترل کند. شروع آنها ناگهاني است و معمولا  ظرف 10 دقيقه به اوج مي رسند و با مجموعه اي از نشانه هاي آزار دهنده مشخص مي شوند: 
احساس بدبيني به اطرافيان، نگرش منفي به كلية امور، تنگي نفس، تپش قلب، حالت تهوع، درد سينه، احساس خفگي، سرگيجه، رعشه، بيم شديد، عرق کردن، ناراحتي معده، احساس کرختي يا مور مور شدن، احساس گر گرفتگي يا سرما، احساس واقعي نبودن خود يا محيط، ترس از مردن، ديوانه شدن يا از دست دادن کنترل. در فرد مبتلا  چند مورد از اين نشانه ها ديده مي شود نه همه آنها. حمله هاي بي اعتمادي توآم با وحشت  ممکن است فراوان - شايد هفته اي يک بار يا غالبا بيشتر - رخ دهند، معمولا  چند دقيقه دوام مي يابند و به ندرت چند ساعت طول مي کشند. گاهي اين حمله ها با موقعيت هاي خاص نظير رانندگي کردن گره مي خورند. همچنين حتي گاهي فرد اين بي اعتمادي را  در حالت هايي نظير آرميدگي، خواب يا در موقعيت هاي پيش بيني نشده نسبت به خود به دست مياورد. 
واقعيت هايي درباره بي اعتمادي و وحشت زدگي از آن 
تشخيص اين اختلا ل زماني مطرح مي شود که بي اعتمادي در فرد نسبت به امور  تکرار شوند و نگراني از وقوع چنين حسي در آينده وجود داشته باشد. اغلب موارد بي اعتمادي همراه با وحشت و ترس و اضطراب در افرادي که 20 ساله هستند يافت مي شود و کساني که 30 تا 40 ساله هستند و گروه کوچکتري را تشکيل مي دهند، در مقام دوم قرار دارد. با اينکه برخي از کودکان و نوجوانان دچار نشانه هاي اين امر مي شوند اما اين مسئله در بين اين گروه سني نسبتا نادر است. اختلا ل بي اعتمادي توأم با اضطراب مانند ساير اختلا ل هاي اضطرابي به احتمال کمتري در پيري ايجاد مي شود. احتمال اينکه زنان مبتلا  به اين اختلا ل تشخيص داده شوند، تقريبا دو برابر است. اگر اين نوع حملا ت درمان نشوند، روند متغيري پيدا مي کنند. بي اعتمادي توآم با اضطراب در برخي افراد فقط گاهي روي مي دهد، به گونه اي که گاهي چند ماه يا چند سال بين دوره ها فاصله است، بعدا ناگهان و بدون هشدار نسبت به چيزي خاص يا هر چيز فراگير اتفاق مي افتد. با اين حال معمولا  اين اختلا ل مشکلا ت مداومي را به مدت چند سال، مخصوصا در زنان ايجاد مي کند. افرادي که دچار اين نشانه ها هستند، هر روز ترديد دارند که ممکن است دچار بي اعتمادي شوند و کسي را پيدا نکنند که بتواند به آنها اعتماد کند. همين پيش بيني ناپذير بودن نشانه هاست که اين افراد را خيلي آزار مي دهد. افرادي که مي توانند براساس محرک هاي خاص در محيط، بي اعتمادي توآم با اضطراب خود را كنترل يا تغيير دهند، دچار پريشاني کمتري مي شوند. با گذشت زمان افراد مبتلا  ياد مي گيرند از مکان هايي که مي ترسند درآنها گير بيفتند، مانند آسانسور، فروشگاه هاي شلوغ و سينما اجتناب کنند يا از افرادي كه نسبت به آنان بي اعتماد و مضطرب هستند تغيير نگرش دهند.. با اين حال اين نوع اجتناب مي تواند به ايجاد اختلا ل مربوطي به نام آگورافوبي (agoraphodia) منجر شود که عبارت است از اضطراب شديد در مورد گير افتادن، درمانده شدن يا شرمندگي در يک موقعيت بدون کمک، بي اعتمادي شديد نسبت به اشخاص. افراد مبتلا  به آگورافوبي از موقعيت هايي نظير قرار گرفتن در ميان اشخاص ناشناس، اعتماد به ايشان، تنها بودن در خانه يا بيرون از خانه، خيابان هاي شلوغ، مغازه هاي پر ازدحام، فضاهاي سربسته مثل زير پل و آسانسور و وسايل نقليه در بسته مثل مترو، اتوبوس  و هواپيما مي ترسند. به همين دليل آگورافوبي را به گذر هراسي يا بازار هراسي ترجمه کرده اند. افراد مبتلا  دلشان مي خواهد يکي از دوستان يا اعضاي خانواده  همراهي شان کند.به آنهانيز بي اعتمادي كنند( بي اعتمادي توأم با اضطراب)، حتي ممکن است اصرار بورزند که شخص مورد نظر رفتار ناشايستي نسبت به آنها انجام داده است. چنين رفتاري ممکن است به اختلا ف زناشويي بينجامد و همين مشکل - اختلا ف زناشويي - به غلط مشکل اوليه فرد تشخيص داده شود. 

دلا يل اختلا ل بي اعتمادي توأم با اضطراب 
1- در نظريه هاي روانکاوانه، بي اعتمادي توأم با اضطراب را نتيجه دفاعي ناموفق در برابر اضطراب شديد مي دانند. آنچه در گذشته، اضطراب هشدار دهنده خفيفي بود، به احساس فلج کننده تشويش بدل مي شود و سپس علا يم جسمي کار را يکسره مي کنند. در مورد بازارهراسي (آگورافوبي) نيز نظريه هاي روانکاوانه، از دست دادن يکي از والدين در کودکي و سابقه اضطراب جدايي را مورد تاکيد قرار مي دهند: بي اعتمادي به اشخاص و اطراف ، تنها ماندن در اماکن عمومي، اضطراب کودکانه هنگام تنها گذاشتن او را احيا مي کند. جدايي هاي آسيب زايي که در دوران کودکي روي مي دهد، مي تواند دستگاه عصبي در حال رشد کودک را چنان تحت تاثير قرار دهد که او را به بي اعتمادي و  اضطراب هاي دوران بزرگسالي آسيب پذير سازد. 
2- مطالعات متعدد، حاکي از اين نتيجه گيري است که اختلا لا ت مزبور مولفه وراثتي مشخصي دارند. همچنين در موارد قليلي تجارب جسماني ناشي از يک بيماري باعث مي شود که برخي افراد دچار بي اعتمادي توأم با اضطراب شوند. براي مثال گرفتگي دريچه ميترال باعث تپش قلب مي شود، يا بيماري گوش داخلي موجب سرگيجه مي شود که عده اي آنها را وحشتناک تلقي مي كنند.

3- در صورت بروز همزمان بي اعتمادي توأم با وحشت زدگي و بازار هراسي با يک محرک خنثي، مثل سوار شدن به اتوبوس گاها مي تواند به اجتناب از اين محرک خنثي بينجامد و به تدريج حمله هاي وحشت زدگي شکل بگيرند. اما وقوع نخستين حمله وحشت زدگي که هم عامل برانگيزاننده خاصي ندارد و هم غيرمنتظره است، قابل توجيه با نظريه مذکور نيست. عمده ترين نظريه روانشناختي در مورد بازارهراسي که اغلب همراه با بي اعتمادي به اطراف و  وحشت زدگي است، فرضيه «ترس از ترس» (fear of fear) نام دارد. براساس اين فرضيه، بازارهراسي در حقيقت ترس از مکان هاي همگاني يا عمومي نيست بلکه بيم از وقوع حمله وحشت زدگي در ملا »عام است. حمله هاي وحشت زدگي، همچنين پديده هاي غيرمتعارفي نيستند، چرا عده اي از افراد دچار اختلا ل وحشت زدگي مي شوند اما سايرين مي توانند اين حملا ت را ناديده بگيرند؟ امکان دارد آنهايي که اين اختلا ل را ظاهر مي سازند، حملا ت را غيرقابل مهار و پيش بيني ناپذير بدانند و آن حملا ت را خيلي شديد تلقي کنند. احتمال ديگر آن است که اختلا ل وحشت زدگي در کساني پديدار مي شود که عموما اضطراب بالا تري دارند. به دليل يک اعوجاج فکري  اوليه، اين افراد حمله ها را فاجعه آميز تفسير مي کنند به همين دليل افکاري چون، ترس از ديوانه شدن يا مردن يا از دست دادن کنترل و جيغ و داد راه انداختن در اين نوع اختلا ل شايع است. 

ترس هاي مرضي يا فوبي 
اصطلا ح ترس مرضي يا فوبي (phodia) به معناي ترس افراطي از يک موضوع، بي اعتمادي به يك شخص يا يك چيز ،شرايط يا موقعيت خاص و معين است. فوبي اختصاصي عبارت است از ترس و بي اعتمادي شديد و مداوم از شي يا موقعيتي معين. فوبي از واژه يوناني فوبوس، يکي از الهه هاي يوناني که دشمنان خود را به وحشت مي انداخته اقتباس گرديده است. بعضي از رايج ترين فوبي عبارتند از فوبي از ارتفاعات، تنهايي و تاريکي، برخي حيوانات خاص مثل گربه يا عنکبوت. در تمام موارد فرد مبتلا  به فوبي خودش آگاه است که ترس و بي اعتمادي  وي از يک شي» خاص غيرمنطقي است يعني ترس تناسبي با ميزان خطر ندارد. يکي از انواع رايج و  فلج کننده فوبي ها، فوبي اجتماعي است و عبارت است از ترس و بي اعتمادي شديد غيرمنطقي و پايداري که معمولا  به خاطر ديگران به وجود مي آيد. فرد مبتلا  به فوبي اجتماعي معمولا  سعي مي کند از موقعيت خاصي که در آن ممکن است از سوي ديگران مورد ارزيابي قرار بگيرد و نشانه هايي از اضطراب خود را بروز دهد  يا با دستپاچگي رفتار کند، اجتناب ورزد. اصولا  صحبت کردن، خوردن و نوشيدن در جمع، استفاده از توالت عمومي و هر نوع فعاليتي که بايد در حضور ديگران صورت گيرد آنها را به شدت مضطرب مي کند و حتي مي تواند باعث يک حمله وحشت زدگي تمام عيار شود. اين افراد به خاطر حساسيت اجتماعي افراطي خويش که به مراتب شديدتر از آن چيزي است که مي توان آن را خجالت يا کمرويي ناميد، غالبا در مشاغل يا حرفه هايي مشغول مي شوند که پايين تر از قريحه يا هوش آنهاست و اين بهايي است که بايد به خاطر مشکل هيجاني خويش، خيلي سنگين بپردازند. فوبي اجتماعي مي تواند توانکاه باشد زيرا نرخ خودکشي در ميان افراد مبتلا   به اين اختلا ل اساسا بالا تر از افراد مبتلا  به ساير اختلا لا ت اضطرابي است. همانگونه که انتظار مي رود شروع فوبي اجتماعي معمولا  در خلا ل نوجواني، يعني زماني که آگاهي اجتماعي و تعامل با ديگران در زندگي فرد اهميت ويژه اي پيدا مي کند، رخ مي دهد. 

دلا يل فوبي ها 
1- در نظريه هاي روانکاوانه فرض بر اين است که اشخاص مبتلا  به فوبي در ابتداي زندگي خود براي محفوظ ماندن از خطر به افراد پيرامون خود اعتماد مي کنند ولي بعدها با ترس در مي يابند که اين اشخاص بالغ - معمولا  والدين -  قابل اعتماد  نيستند، آنها نمي توانند با اين بي اعتمادي يا ترس فراگير از ديگران زندگي کنند. براي اينکه مجددا به افراد اعتماد پيدا کنند، به طور ناهشيار ترس از ديگران را به ترس از اشيا و موقعيت هاي کلي منتقل مي کنند. زماني که فرد در بزرگسالي در معرض فشار رواني قرار گيرد، فوبي پديدار مي شود. 
2- گاهي گزارش شده است که فوبي از يک شي» يا موقعيت خاص،  بعد از تجربه دردناک ويژه اي در رابطه با آن شي» ايجاد شده است. برخي افراد بعد از يک سقوط شديد از بلندي و ارتفاع مي ترسند و برخي  بعد از وقوع يک حمله قلبي در اتومبيل شان، دچار فوبي از رانندگي مي شوند. همچنين افراد مبتلا  به فوبي اجتماعي اغلب وقايع و رويدادهاي اجتماعي آسيب زايي را گزارش مي کنند. به همين دليل نظريه هاي رفتاري معتقدند که خيلي از اوقات فوبي ها حاصل تداعي و همراه شدن يک شي» يا واقعه خنثي، با يک حادثه آسيب زا هستند. اما خيلي از اوقات بسياري از افراد مبتلا  به فوبي - مخصوصا فوبي اجتماعي - هيچ رويداد آسيب زا يا تکان دهنده اي را  در رابطه باشي يا موقعيتي که از آن مي ترسند به ياد نمي آورند. براي اين افراد چه توجيهي داريم؟ نظريه هاي رفتاري همچنين معتقدند علا وه بر اينکه ممکن است گاها ترس در اثر يک رويداد ناخوشايند آموخته شود، اين امکان نيز وجود دارد که با تقليد واکنش هاي ديگران آموخته شود، به يادگيري ترس از طريق مشاهده رفتار ديگران يادگيري جانشيني مي گويند. بنابراين با ديدن صحنه ترس شديد مادرش از گربه ممکن است دچار فوبي  گربه شود. همچنين يادگيري جانشيني مي تواند از راه دستورالعمل هاي کلا مي نيز صورت پذيرد يعني علا وه بر مشاهده ترس فردي ديگر، اين امکان هم وجود دارد که واکنش هاي فوبي با شنيدن توصيفات آن شخص از ماوقع آموخته شود. مثال ملموس اين امر مي  تواند والدي باشد که دائما به فرزندش درباره ارتکاب عملي هشدار مي دهد تا مبادا اتفاق هولناکي برايش بيفتد. 
3- چرا افراد معمولا  فقط از برخي اشيا و وقايع مثل عنکبوت، مار و بلندي هراس دارند و از ساير چيزها مثلا  گوسفند نمي ترسند؟ دليل اين امر اين است که برخي از اشيا به گونه اي هستند که انسان در برابر آنها به لحاظ فيزيولوژيکي نوعي آمادگي دارد، گرايش ذهن براي ترسيدن از مار يا بلندي اساسا بيشتر از محرک هاي خنثي چون کتاب است. 
4- کاستي مهارت هاي اجتماعي در فوبي اجتماعي، مطابق اين ديدگاه فرد مبتلا  به فوبي اجتماعي ياد نگرفته چگونه با ديگران رفتار کند تا احساس راحتي نمايد، يا مکررا اشتباهاتي مي کند که از نظر اجتماعي نابجا و نامناسب است و دچار آنها بي اعتماد مي شود و در نتيجه دوستان و معاشرانش وي را مورد سرزنش و انتقاد قرار مي دهند. شواهد تاييد کننده اين ديدگاه از يافته هايي سرچشمه مي گيرد که نشان مي دهند اشخاص مضطرب اجتماعي، به لحاظ برخورداري از مهارت هاي اجتماعي رتبه پاييني مي گيرند و تناسب زماني و مکاني  پاسخ هاي آنان در تعاملا ت اجتماعي (مثل تشکر کردن در زمان مناسب) بهم ريخته است. احتمالا  فردي که فاقد مهارت هاي اجتماعي است باعث «ايجاد» موقعيت هايي با ديگران مي شود که آزارنده يا ناخوشايند هستند. براي نمونه ناآگاهي از نحوه پاسخ دادن به شکلي مودبانه و در  عين حال قاطع در برابر ديگران مي تواند باعث حمله فرد به ديگران شود و موقعيت هاي بين فردي ناشيانه اي به وجود آورد که حتي به وخامت تعارضات مي انجامد. مي توان انتظار داشت که در نتيجه دريافت تنبيه از ديگران، بيمار حتي بيش از گذشته از تعامل با سايرين خواهد ترسيد. 
5- علا وه بر مساله وراثت و نقش آن در ايجاد فوبي ها، يکسري کژکاري هاي زيستي مغزي نيز در افراد مبتلا  ديده شده است که مي توان به نااستواري دستگاه عصبي خودمختار و سهولت برانگيختگي اين دستگاه اشاره کرد. افراد نااستوار يا بي تاب کساني هستند که دستگاه عصبي خودمختارشان به آساني و در گستره وسيعي از محرک ها برانگيخته مي شود. 

درمان فوبي و اختلا ل بي اعتمادي توأم با  وحشت زدگي با آرامش
«حساسيت زدايي منظم» از درمان هاي رفتاري عمده اي است که به طور گسترده در درمان فوبي ها به کار مي رود. در اين روش فرد مبتلا  به فوبي، در حالي که در حالت آرامش عميق قرار دارد، مجموعه اي از صحنه هايي را که رفته رفته ترس آور  مي شوند، تجسم مي کند. مضاف بر اينکه مواجهه يا رويارويي تدريجي و منظم با موقعيت هاي ترسآور زندگي واقعي نيز مفيد واقع مي شود. بهتر آن است که فرد پس از آرامش يا آرميدگي عميق ابتدا در ذهن خويش صحنه هاي ترسناک را تجسم کند و اين کار را با صحنه هايي که کمترين اضطراب را ايجاد مي کنند شروع کند! سپس اين روش را از حالت تجسم به مرحله مواجهه واقعي - اما باز هم تدريجي شروع با محرک هاي کمتر هراس انگيز - انتقال دهد. 
فن ديگري که فرد مبتلا  را در موقعيت ترس آور قرار مي دهد «سرمشق دهي» است. در سرمشق دهي، مراجع شاهد نمايش هاي مصور يا زنده ساير کساني است که بدون ترس با موضوع هراس آور به تعامل مي پردازند، مثلا  ور رفتن با مار يا نوازش سگ يا تماس با خون. علت ريشه دواندن عميق ترس از يک شي»، اجتناب  مکرر فرد از رويارو شدن با آن است و فنون درمان رفتاري براي فوبي ها همگي براساس قطع اين اجتناب  متمرکز هستند. 
آموزش حساسيت زدايي منظم و سرمشق دهي در يک محيط امن و  عاري از اضطراب توسط روان شناس باليني معمولا  بيش از يکي دوجلسه زمان نمي برد. براي آن دسته از مبتلا يان به فوبي اجتماعي که ممکن است ندانند در موقعيت هاي اجتماعي چه کنند يا چه بگويند، «آموزش مهارت هاي اجتماعي» مي تواند مفيد باشد. برخي رفتار و درمانگران در اتاق مشاوره يا در گروه هاي کوچک درماني افراد مبتلا  به فوبي اجتماعي را تشويق به نقش گذاري يا تمرين و مرور ذهني تماس هاي بين فردي مي کنند. مضاف بر اينکه مطالعه راهنماهاي درماني به صورت کتابچه هاي اختصاصي که درمانگر در اختيار آنها مي گذارد مي تواند قويا مفيد واقع شود. درمان هاي روان شناختي براي وحشت زدگي و بازارهراسي نيز تقريبا همان مواردي است که براي فوبي ها ذکر شد منتها با کمي تغيير. همچنين گستره وسيعي از داروهاي ضد اضطرابي - به عنوان مثال آلپرازولا م - و داروهاي ضدافسردگي - مثلا  سرنزالين - نيز براي درمان حمله هاي وحشت زدگي کارايي خود را نشان داده اند. نکته تکراري اما مهم اينکه مصرف خودسرانه اين داروها، قطع ناگهاني دارو و سو»استفاده از آنها کاملا  خطرساز است، بنابراين مانند تمام اختلا لا ت ديگر مي بايست از روانپزشک کمک گرفت و از خود درماني پرهيز کرد. 
مدرنیت چونان فقدان اعتماد به آدمی، زندگی و جهان
ما در جهانی بی بنیاد زندگی می کنیم. بی بنیادی جهان ما، بنیاد جهان است. شاید ازهمین روی است که جهان «مدرن» این چنین خلاق، مبتکر و آفریننده بوده است. درک راستین بی بنیادی جهان، سرآغاز بنیادشدن جهان است؛ تلاشِ بی پایان، خستگی ناپذیر و نفس گیرِ بنیان سازی برای هر کنش و هر قدم و هر نظر. برخلاف جهان قدیم که سراپا بنیاد می نمود و سراپا نظم، جهان مدرن چیزی همانند خلا و نیستی است؛ چیزی به سان پوچی؛ یک چالش بی پایان بر سر آن چه که کمیاب و نادر است. بی بنیانی این جهان همزاد است با روند انسان شدن از طریق معناآفرینی و ابطال کشف معنا در هستی و رگ و پی زندگی. سبک کردن بار هستی از خروارها معانی کهن و منسوخ؛ ادراک زمان چونان فرهنگ و فهم فرهنگ چونان پویه معناسازی برای زیستی جهت مند در جهانی بی جهت. جهان بی بنیاد چونان «حفره سیاهی» است که با نور معنا روشن می گردد. جهان مدرن، جهان معنازدایی از گیتی و جهان است و انسان برای ساختن معانی جدید. این روندی پر خطر است، و جسارت و بیباکی نخستین شرط سفر . اما گذار از دنیای کهن به دنیای جدید به منزله درک جهان مدرن چونان بی اعتمادی و عدم اعتماد است به انسان و به جهان. بی اعتمادی برخاسته از فروپاشی معانی سنتی و مشروعیت مبتنی بر این معانی. جهان مدرن نتیجه ناخودآگاه بی اعتمادی بشر به بشر و کم رنگ شدن مفهوم بشریت بواسطه درهمتافته شدن روابط اجتماعی و ازبین رفتن امر «بیواسطگی» است. رابطه حقوق و اخلاق رابطه باژگونه ای است. هرچه جامعه ای اخلاقی تر نماید روابط حقوقی کم سو تر است. جامعه اخلاقی که مبتنی بر اینهمانی جمعی است بواسطه این سازوکار «خویشاوند» است و «عضویت» امری فطری و طبیعی است. به همین جهت است که در درون یک جامعه اخلاقی منزلت حقوقی امری منفی تلقی می شود. این منفی بودن امر مثبتی نیست، همان گونه که «جامعه اخلاقی» به این معنا در عالم واقع وجود ندارد. در یک جامعه حقوقی «خویشاوندی» فرع است و «شخص» یا «فرد» اصل است. و «عضویت» امری انسانی و زبانی است. اخلاق، ارزش است و حقوق، هنجار. ارزش امر درونی است چونان آزادی و به نوعی بیانگر امکان اخلاقی بودن انسان به منزله انسان. حقوق اما بیانگر نسبی بودن اخلاق است و سست بنیادی اخلاق به منزله هرم اجتماعی. گذار از جهان سنتی به جهان مدرن به منزله چرخش در چگالی رابطه میان اخلاق و حقوق است. جامعه مدرن مقدم بر همه یک جامعه حقوقی است که دریافته است اعتماد به منزله ارزش اخلاقی در روند تاریخ انسانی شکست خورده است. مدرنیت یک نوع بی اعتمادی است به دنیا و به انسان. نشانه از دست رفتن اعتماد آدمی به آدمی است. این بی اعتمادی برحق است. بی معناشدن جهان به منزله فروریختن معانی سنتی که شاخص جهان قدیم بودند بر این بی اعتمادی دامن زدند و جهان مدرن مشروعیت خود را بیشتر از این بی اعتمادی ستانده است تا اعتماد به آن چه در راه است.
در جهان سنتی که گویا رابطه میان وجود و هستی رابطه ای جوهری است و وجود تبلور ذات هستی است و هستی بر وجود متقدم می نماید اعتماد به آدمی برخاسته از اعتماد به نظم و ذات هستی است. به همین جهت است که بسیاری را بعید می نمود که اخلاق بدون این بنیادهای جوهری تاب بیاورد و بتواند منبع کنش و رفتار آدمی باشد.
در جهان مدرن که جهان جهان است و هیچ نشانه و نمادی از روح ماوراطبیعی در خود ندارد که دال بر آن باشد که اخلاق مدرن بتواند بر آن تکیه کند، اخلاق به خودبنیادی بدل می شود و یا به یک معضل. اما حقوق یا حق زاده می شود. بی تردید می توان به «ده فرمان» اشاره کرد و آن را سنگپایه هر حقوق یا اخلاقی دانست. اما درهمتافتگی جامعه که جهان مدرن ثمره و منبع آن است با خصوصی ساختن اخلاق، حقوق را همگانی و عمومی ساخته است. این نه به این معنا است که جامعه حقوقی جامعه بی اخلاق است و نه به این معنا که حقوق الزاما ابطال اخلاق است. اما موید آن است که بی اعتمادی منبع الهام جهان مدرن بوده است. بی اعتمادی برخاسته از معنازدایی از جهان و معناسازی مدام از جهان. گذار از اخلاق به حقوق بیانگر گذار از بیواسطگی به وساطت است. به این مفهوم، حقوق هم نماد حق مند شدن آدمی است در جهان مدرن، برخلاف تکلیف بودن آدمی در جهان سنت، هم به منزله از دست دادن بیواسطگی نهفته در اخلاق است به سان از دست دادن معصومیت آدمی و بی گناهی «شدن».بی تردید، رابطه اخلاق و حقوق رابطه ارزش و هنجار است. جامعه حقوقی محض همان قدر وحشتناک است که جامعه اخلاقی محض. اما پرسشی که ما با آن روبرو هستیم پرسش رویارویی با اعتماد از دست رفته است به آدمی و به جهان. بی اعتمادی که هم سرچشمه خلاقیت است و هم سرچشمه ویرانی، همان گونه که جهان مدرن سرچشمه ساختارسازی و ساختارزدایی است.
بااین حال این گونه نیست که هیچ رابطه ای میان اخلاق و حقوق در میان نیست. هماهنگی میان ارزش و هنجار موجود است. اما جایگزین هم نیستند.جهان سنتی در تلاش خود برای کشف شیرازه اخلاقی یا ماوراطبیعی جهان به قطب بندی و نظام هرمی تمایل داشت که خود آبستن بی اعتمادی بود. جهان مدرن شکست اخلاق سنتی را در که شکست مشروعیت مبتنی بر خیر و شر بود، در اخلاقی غسل تعمید داد که مبتنی بر خودبنیادی یا فضیلت و یا اخلاقیت اجتماعی است. اما ازاین طریق حق را بر تکلیف نشاند و مشروعیت حقوقی را که مبتنی بر حق یا ناحق است جانشین خیر یا شر اخلاقی نشاند. با این جایگزینی که فقدان اعتماد است به انسان و همان چیزی است که برای مثال در اندیشه هگلی از «خودبرون تراوی»، در اندیشه مارکسی «ازخودبیگانگی»، در اندیشه وبری «سحرزدایی» و در اندیشه کافکایی «مسخ» نامیده گشت، جهان مدرن فقدان اعتماد آدمی به آدمی را که برآیند تاریخ پر فرازونشیب انسانی است بدل به هنجار حقوقی ساخت که الزام رعایت حق دیگری را مستتر دارد. فقدان اعتمادی که در تاروپود جهان مدرن رخنه و رسوب کرده است بستری بوده است برای غلبه بر این پدیده از طریق کشف قطعیت ازدست رفته. اما این فقدان و حس آن حاکی از آن است که در جهان مدرن نیز امر حقوقی به تنهایی قادر نیست این اعتماد از دست رفته را بازگرداند. حتا کشف دمکراسی مدرن نیز دال بر کوشش برای غلبه بر این فقدان است. از یاد نبریم که مشروعیت نماد اعتماد است. و فروکاستن آدمی به فقدان اعتماد همان قدر شکننده و بی بنیاد است که فروکاستن آدمی به اعتماد طبیعی یا ماوراطبیعیِ جهان سنتی.

بحران بي اعتمادي

بی اعتمادی به ظاهر پدیده یی فردی است که می تواند ناشی از شخصیت، تربیت و چگونگی رشد روانی فرد باشد اما در عین حال پدیده یی است که ریشه های اجتماعی قوی یی در شکل گیری آن تاثیر دارد ، ریشه هایی که از نهاد های جامعه سرچشمه گرفته است؛ ازنهاد های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی.
به طور کلی هر نهادی که بتواند بر وسایل ارتباط جمعی نفوذ داشته و آن را کنترل، برای آن سیاستگذاری و آن را از حوزه ی سیال ِ آزاد در ارائه ی خدمات و اطلاع رسانی به ورطه ی قالب بندی شده ی پیش فرض ها تبدیل کند، در ایجاد و گسترش بی اعتمادی نقشی اساسی دارد.

چرا چنین می شود؟

زیرا در این حالت آن چه وسایل ارتباط جمعی - آن هم از نوع دولتی و فراگیر –از جامعه ارائه می دهند با آن چه فرد در جامعه و از جامعه می بیند، بطور وضوح در تضاد قرار می گیرد و این آغاز گر راهی است که انتهای آن بی هویتی، انحطاط، وعقب ماندن از سیر پیشرفت جهانی است. انتهایی که به سرعت خود را به ابتدا نزدیک می کند.

چه گونه چنین می شود؟

 وقتی نهاد های رسمی و ابزار ِ آن ها ایده آل گرایی کاذب را اساس پیشرفت می دانند.هیچ نقصان و ضعفی را بیان نمی کنند. اخبار سانسور می شود. فساد در جامعه نفی می شود. در حقیقت به شهروندان می گویند آن چه شما می گویید و می بینید توهم و کذب است.اگر شما این ها را می بینید پس شما هم چون آنانید و با آن ها شریکید ... اگر در جامعه فساد ، فحشا، رشوه و.... وجود دارد مخصوص عوام است. خواص به این امور مبتلا نیستند؛ آیا دیده اید که  در وسایل ارتباط جمعی حرفی از چنین چیزها و چنین کسانی زده شود؟!!.

 وقتی در مجموعه یی تلویزیونی برحسب تصادف و ندانم کاری پلیسی، مامور کلانتری یی، مامور دارایی یی، فردی در شهرداری، در گمرک و یا...... تا حدی فاسد نشان داده می شود. فردای ان روز سریال توقیف می شود زیرا نشان دادن فساد یک فرد رسمی افترا و کذب است! ولی آیا خود ِ ما هم، به عنوان یک شهروند، همین را در جامعه می بینیم؟!

امان از روزی که در فیلمی فردی با لباس روحانی نقشی ایفاء کند که شُبهه ی انحراف و کجروی برای  بیننده حاصل شود. نه تنها فیلم توقیف می شود که تهیه کننده، بازیگر ودست اندرکاران با پرونده ی توهین به روحانیت مواجه می شوند. کسی نیست بپرسد اگر هیچ فردی با لباس روحانی فاسد نیست؛ پس همین دادگاه ویژه ی روحانیت برای کیست؟! و مجرمان این دادگاه چه کسانی هستند؟

 در حوزه ی رسانه مکتوب اوضاع بهتر از این نیست؛ مندرجات ِ کتب، مجلات و روز نامه ها نیز پراز همین گونه مطالب است .

 نیم نگاهی به آن چه در جامعه از طریق رسانه ها – به طورکلی- ارائه می شود، بیندازیم. آیا دیده شده است که انتساب ناهنجاری ها و کجروی ها از سطح عوام مردم بالاتر رود؟ خیلی که شجاعت به خرج داده شود، مدیریت خصوصی در بخش میانی نیز از این انتساب بی بهره نمی شود! ولی عصمت مدیریت کلان کشور تابویی است که شکستن آن به قیمتی گزاف تمام می شود. پس اگر متولیان نهادها و متصدیان امور بر دامنشان گردی ننشسته است؛ چرا جامعه ی ما در یک سراشیبی و در آستانه ی سقوط قرار گرفته است ؟ آیا عوام بر جامعه تسلط دارند و آن را مدیریت می کنند؟

 این نهاد ها و متولیان انها هستند که بحران بی اعتمادی را در جامعه تعمیق می دهند. آیا آمار های رسمی ارائه شده در زمینه های مبتلایان به ایدز، معتادان، دختران فراری از منزل، زندانیان فکری وعقیدتی ، تورم اقتصادی، فحشا، رشد اقتصادی، فرار مغز ها و........ با آن چه به واقع در جامعه وجود د ارد، مطابقت می کند؟

اختلالات شخصيت

اختلالات شخصيت گروهي از حالات رواني كه بيماري نبوده ، بلكه شيوه هاي رفتاري هستند. خصوصيات اين اختلالات عبارتند از الگوهاي رفتاري نسبتاً ثابت ، انعطاف ناپذير و ناسازگار كه به بروز مشكلاتي در ارتباط برقرار كردن با ديگران و مشكلات شغلي و قانوني منجر مي گردد. افراد دچار اين حالات تصور مي كنند كه الگوهاي رفتاريشان طبيعي و صحيح است . 
علايم شايع 
پارانوييد ـ داراي شك و بي اعتمادي غيرمنطقي نسبت به ديگران ؛ در زمينه بي اعتمادي ، داراي حالت تدافعي و حساسيت بيش از حد نسبت به ديگران هستند. 
گفت و گو با دكترمهديه معين، روانپزشك و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
فرد مضطرب به همه كس و همه چيز بي اعتماد است
برخي از عواملي كه بي اعتمادي را تشديد مي كنند:
- اضطراب و دلواپسي به هرعلت و انگيزه اي كه پديد آيد و به ويژه در كودك ريشه دار شود. 

- خستگي بسيار، ناشي از كار فوق العاده، بخصوص در آنچه كه به نظر طفل بيهوده و بي ثمر آيد. 

- بي خوابي هاي مداوم ، خواه به علت كار و خواه به علت اضطراب و نگراني. 

- تحمل اجباري سلطه ها از والدين و مربيان و يا از مدرسه و معلم و ناظم. 

- ديدن ترحم بسيار از ديگران كه حاصل آن احساس زبوني و درماندگي خواهد بود. 

- عادت داشتن به توقع به گونه اي كه هميشه كار او را ديگران انجام دهند. 

- ضعف جسماني و احساس درد و رنج مداوم كه ناشي از احساس ناتواني وزودرنجي است. 

- وجود احساس حقارت به هرعلت و انديشه ، بويژه زماني كه درد او ريشه دار گردد. 

- مواجه شدن با امري خلاف توقع ، مثل اين امر كه كودك خود را مورد احترام حساب كند ولي مواجه با بي اعتنائي شود. 

بي اعتمادي زنان به چهره هاي مردانه 

تحقيقي جديد نشان داده است که زنان هنگام انتخاب شريک زندگي خود ترجيح مي دهند، مردشان چهره يي زمخت نداشته و اعضاي صورتش تا حدودي لطيف و زنانه باشد. 400 زن و مردي که در اين تحقيق شرکت کرده بودند، گفتند مشخصه هاي مردانه از قبيل دماغ بزرگ و چشم هاي کوچک به نظر آنها قيافه يي مهربان و وفادار نيست و مرداني که نقش پدر را بهتر ايفا مي کنند، چهره يي لطيف تر دارند. کل 400 زن و مردي که در اين آزمون شرکت کرده بودند، مرد با چهره زنانه تر را وفادارتر، متعهدتر، گرم تر و پدري موجه تر ارزيابي کردند و گفتند چهره زمخت تر، سلطه گر است.
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